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جهانگیری: 
مردم شرایط دولت را 

درک می کنند
ایسنا: معاون اول رئیس جمهور که روز گذشته به  �

استان خوزستان سفر کرده بود، در حاشیه افتتاح خط 
دوم طرح آب رســانی غدیر با بیان اینکه مردم شرایط 
دولت را درک می کنند، گفت: «آمریکایی ها فشار وارد 
می کنند تــا مهم ترین منبع درآمــد دولت را که نفت 
اســت کاهش دهند و این مســئله قطعا روی برخی 
از پروژه هــا اثرگذار خواهد بود». اســحاق جهانگیری 
ادامه داد: «با این فشــارهای اقتصادی، اولویت بندی 
دولت بــرای اجرای پروژه تغییر نخواهد کرد و بخش 
آب جزء مهم ترین اولویت های کشور در بحث اجرای 
پروژه هاســت تا تأمین منابع مورد نیــاز آنها در دولت 

مورد توجه قرار بگیرد».
او افزود: «مردم آبادان و خرمشهر در تاریخ انقلاب 
اســلامی و جنــگ تحمیلی بــرای ایران ســنگ تمام 
گذاشته اند و هر میزان که برای آنها کار شود در مقابل 
فداکاری مردم این دو شــهر ناچیز است و ما باید برای 
رفاه حال مردم در خرمشــهر و آبادان کارهای بزرگی 

را انجام دهیم».
جهانگیری گفت: «یکی از مشــکلاتی که در بحث 
اســتفاده از آب رودخانــه کارون وجــود دارد، بحث 
کیفیت آب آن اســت که مردم در برخــی از مواقع با 
کیفیت مناسب مواجه نمی شوند و امکان استفاده از 
آن را ندارند. این مسئله از اوایل سال ۹۶ تشدید شد و 
در این زمینه از صبر و شکیبایی مردم دو شهر آبادان و 

خرمشهر تشکر و قدردانی می کنیم».
دشمنان تنها با ایستادگی متوقف می شوند

معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن در جمع 
مدیران شهر آبادان گفت: «ملت ایران از مردم آبادان 
و خرمشــهر یاد گرفته است که می توان در یک مبارزه 

ظالمانه ایستادگی کرد و از آن سرفراز بیرون آمد».
اســحاق جهانگیری با بیان اینکــه آمریکایی ها با 
بی اخلاقی تلاش کرده اند تا با تحریم کالاهای اساسی 
و مورد نیاز مردم ایران نظیر دارو برای کشــور مشکل 
ایجــاد کنند، عنوان کرد: «این یک واقعیت اســت که 
دشمن، به ویژه دشمنان مستکبری نظیر آمریکا تنها با 

ایستادگی متوقف خواهند شد».
او بــا بیان اینکــه ملت ایــران اهــل گفت وگو و 
تعامــل، قائل بــه رعایت حق و عدالــت و معتقد به 
استدلال و منطق بوده و هســت، افزود: «مردم ایران 
در جریان مذاکــرات هســته ای و تحریم های آمریکا 
پیروز دنیای اخلاق و سیاســت شده اند، زیرا تنها رژیم 
صهیونیســتی و چند کشــور محدود از سیاست های 
آمریکا حمایت کرده اند و اکثریت کشــورهای جهان، 
حتی کشــورهای صاحب حق وتو بــه پایبندی دولت 
و ملت ایــران به قواعد بین المللــی و تعهدات خود
 رأی دادنــد». معــاون اول رئیس جمهــوری، گفت: 
«برخی ها تصور می کردند بــا این محدودیت ها ایران 
خفه خواهد شــد و کارش تمام می شــود، اما امروز و 
در پی به اتمام رسیدن دو دوره تحریمی آنان مشخص 
شــد که آمریکایی ها در به صفررســاندن فروش نفت 
ایران ناکام مانده اند و ما به هر میزان که نیاز داشــتیم 

صادرات انجام دادیم».
جهانگیری افزود: «حتی کشورهایی که خرید نفت 
از ایران را متوقف کرده بودند توسط خود آمریکایی ها 
از قانون منع خرید مســتثنا شدند. در تجارت خارجی 
نیز مــا بدون وقفه در حال صــادرات و واردات کالا و 
محصــولات مورد نیاز هســتیم، چنانچــه خللی در 
جریان دادوســتد کشور ایجاد شــده بود، حتما مردم 
آبادان و خرمشــهر نیز که شــاهد مبــادلات تجاری 
هستند می توانســتند این اختلال را مشاهده کنند، اما 
این گونه نشــد. مــا در جابه جایــی و نقل وانتقال پول 
نیز با مشــکل مواجه نشــده ایم، زیرا ایران کشــوری 
بزرگ در منطقه و جزء ۲۰ اقتصاد برتر جهان اســت و 
نمی توان چنین کشــوری را از چرخه اقتصادی جهان 

کنار گذاشت».

امیر ولي وند
دانشجویان و استادان دافوس 

در سوریه حضور مستشاري داشته اند
ایسنا: فرمانده دانشگاه دافوس گفت: ما به صورت  �

مستشــاري، نیروهایــي در ســوریه داشــته ایم که از 
تجربیاتشان در کلاس هاي دانشگاه استفاده مي کنیم 
و ایــن موضوع هم مربوط به دانشــجویان دانشــگاه 
ما مي شــود و هم به اســتادان که ما از هــر دو گروه، 

نیروهایي را به عنوان مستشار در سوریه داشته ایم.
امیرســرتیپ حســین ولي وند در حاشیه همایش 
ملي تهدیدهاي نوپدیــد ارتش در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه «دانشگاه دفاع ملي مأموریت محور است»، 
اظهــار کــرد: «درحال حاضر در دانشــگاه دفاع ملي 
مشغول زمینه سازي براي تبادل استاد با دانشگاه هاي 
خارجي هســتیم که ایــن امر پیــش از انقلاب انجام 
مي شد و در پي آن هستیم که در شرایط فعلي هم این 
روند را پیگیري کنیم». وي افزود: عمده دانشجویان ما 
درک تجربي از دفاع مقدس ندارند و ما باید با استفاده 
از پیش کسوتان عرصه جنگ و دفاع مقدس این درک 
را به آنــان منتقل کنیم، به  ویژه که طیف کســاني که 

جنگ را تجربه کرده اند، به مرور کمتر مي شود.
فرمانده دانشــگاه دافوس اظهار کرد: ما در بحث 
بررســي مســائل مرتبط با جنگ تمــام درگیري هاي 
جهانــي و حتي رزمایش هــا را هم رصــد مي کنیم؛ 
بنابرایــن جنگ ســوریه، عــراق، یمن، افغانســتان و 
ســایر کشــورها را در کلاس هــاي دانشــگاه جنــگ

 بررسي می کنیم.

خبر آینه 
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خوش آمد به خبرگزاری فارس
محمدصادق جوادی حصار: چندروزی هســت  �

که علی رغم تداوم فیلترینــگ تلگرام، خبرگزاری 
اصولگرای فارس به تلگرام برگشــته اســت؛ این 
اتفاق با این اســتدلال مدیرعامل ایــن خبرگزاری 
صورت گرفته اســت کــه وزارت ارتباطات و قوه 
قضائیه، دو پیام رسان طلاگرام و هاتگرام را قانونی 
می داننــد، بنابراین فعالیت در این پیام رســان ها، 
منعی ندارد. فارغ از اینکه آیا باید این اســتدلال را 
باور کرد یا خیر، بگذارید به بازگشت این خبرگزاری 
به تلگــرام خوش آمــد بگوییم و از آن اســتقبال 
کنیم. ما باید تلاش داشــته باشــیم تا در شــرایط 
فعلی فضــای تعاملی ایجاد شــود و بگذاریم تا 
هرکــس می تواند از این فضا اســتفاده کند. مدارا 
و تســاهل در چنین شرایطی مفید است به هرحال 
فضای کشور فضای بسیار دشواری است. بگذارید 
پیوســتن خبرگزاری فارس را به معنای ورود سایر 
رسانه ها و اشخاص سیاسی در آینده نه چندان دور 

به تلگرام تعبیر نماییم. 
اما اینکه استدلال این خبرگزاری درباره چرایی 
بازگشتشان به تلگرام فیلترشده قانع کننده است یا 
خیر چندان مهم نیســت. امیدوارم برای خود این 
خبرگزاری این اســتدلال قانع کننده باشــد هرچند 
برای ما قانع کننده نباشد. نظر من این است که در 
شــرایط فعلی نگاهمان را به ورود این خبرگزاری 
به تلگــرام تغییر دهیــم و کاری به این نداشــته 
باشــیم که این موضوع بیانگر شکست فیلترینگ 
تلگرام اســت یا خیر. آنها را از پیوستن به تلگرام 

پشیمان نکنیم. 

نفت، تحریم و راه فرار
نرســی قربان: درحال حاضر چالش اصلی در  �

صنعت نفت به نتیجه رساندن مذاکرات با اتحادیه 
اروپا، چین، روسیه می باشــد که عملا می تواند از 
بسته شــدن درهای اقتصاد جهان در اثر فشارهای 
آمریکا، اســرائیل و عربســتان جلوگیری کند و در 
چند مــاه آینــده از کاهش صادرات نفــت ایران 
جلوگیــری نماید. باید توجه داشــت که پرداختن 
به این مهم نباید از تلاش برای جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی و دســتیابی بــه تکنولوژی های 
روز در این صنعت بکاهد. تمام کوشــش و تجربه 
مســئولان باید به کار گرفته شــود کــه با همدلی 
بر مبنای منافع ملی برای عملی شــدن این هدف 
کوشش شــود. ایجاد زیرســاختارهای لازم برای 
جذب ســرمایه و تکنولوژی پیشــرفته در صنعت 
بالادســتی و پایین دســتی نفــت و گاز از اولویت 
زیادی برخوردار اســت که نباید در سایه کوشش 
بــرای فروش نفــت فراموش شــود. قرارداد های 
نفتی می باید در شــرایط فعلی ایــران بازنگری و 
جذاب تر شود. شــرکت های بزرگ از ایران رفته اند 
ولی شــرکت های کوچک نفتی که به دنبال منافع 
خود هستند در شرایطی که قراردادهای برد- برد 
بر مبنای نوعی مشارکت در منافع را داشته باشند 
به ایران خواهند آمد. در این رابطه مسئولان باید با 
شجاعت و با درنظرگرفتن مشکلات روز قراردادی 
را پیشــنهاد کنند که منافع ملی ایران را در شرایط 

فعلی و در درازمدت حفظ کند. 

منتخــب  نخبــگان  انتخــاب  آزاد  اقتصــاد 
شهروندان

محمدصادق جنان صفــت: صرف نظر از اینکه  �
عباس آخوندی در انتخاب نهایی اعضای شورای 
شــهر رأی بیشــتری به دســت بیاورد و یا در هر 
شرایطی که او رأی حداکثری داشته باشد یا رقیب 
او بتواند از وی سبقت بگیرد تا همین جای کار یک 
چیز آشکار شده است: نخبگان ایرانی با چشم های 
باز به اقتصاد آزاد و برتری های راهبردی این روش 
و اندیشــه اقتصاد بر اقتصاد دولتــی و متمرکز و 
متروک و مطرود در دنیا رأی داده و به توانایی های 
اقتصاد رقابتی پی  برده اند . واقعیت این اســت که 
نمایندگان شــهروندان پایتخت نشین به این نتیجه 
قطعی رسیده اند زمان دفن اندیشه و عمل اقتصاد 
چســبیده به دولت که زاد و رشد رانت و فساد را 
د ر هر سازمان ازجمله سازمان شهرداری نهادینه 
خواهد کرد را باید دور انداخت. نهاد شــهرداری 
اتفاقا بــه دلایل گوناگون بایــد از راهبرد تمرکز بر 
نهادها و سازمان های انحصاری وابسته به هر نهاد 
و سازمان دیگر دوری کرده و مقوله شریف رقابت 
را به مثابه برگ برنده برای دورریختن و ســوزاندن 
ریشــه های رانت و فســاد را در دستور کار اجرائی 
در هــر زمینــه ای قرار دهــد. روشــن کردن چراغ 
پرفــروغ رقابت و آزادی خواهــی در مدیریت نهاد 
غیردولتــی و متکی بــر رأی و درآمد های مردمی 
نقطه عطفی در اداره پایتخت خواهد بود . نخبگان 
برگزیده تهران نشینان آگاه می دانند که اندیشه های 
تمرکز گرایانه و بی اعتقاد به رقابت در امور اجرائی 
در همه ۱۲ ســال فعالیت شــهردار اسبق چگونه 
بــه مرگ رقابــت و از دور خارج شــدن بنگاه های 
اقتصادی خصوصی منجر شد و غول های تازه ای 
ســر برآوردند. مزیت انتخاب اندیشــه باورمند به 
اقتصــاد آزاد و رقابتی این اســت که با شــتاب به 
الگویی برای کلان شهرها و شــهرداری های دیگر 
تبدیل خواهد شــد و موجــی از آزادی انتخاب و 
رقابت را به این نهاد شهروندان تبدیل خواهد کرد. 

آسیبي که دولت احمدي نژاد به 
ایران زد، فقط اقتصادي نیست بلکه 

بي اعتمادي، دروغگویي، قانون گریزي، 
فساد گسترده و سقوط اخلاق اجتماعي 

را میان مردم گسترش داد و قبح آنها 
را در جامعه از بین برد که بي تردید 

خسارت چنین اتفاقي به مراتب 
خطرناک تر از بحران  اقتصادي ایجاد 
شده است. البته بازداشت معاونان و 

اطرافیان او به دلیل فسادهاي دولتي بر 
شدت این جریان افزود

politics@sharghdaily.ir

 چالش هاي شــدید اقتصادي یکــي از مهم ترین  �
مشــکلات این  روزهاي مردم ایران است که هر روز 
بیش از پیش با آن دســت وپنجه نرم مي کنند. برخي 
باور دارند علــت اصلي چنین معضلي، فشــارهاي 
ناشي از تهدید به تحریم ها یا اعمال تحریم ها از سوي 
کشور آمریکاست. در کنار این موضوع، به  نظر مي رسد 
نبود ساختار منســجم مدیریتي، نیز کمتر از تحریم ها 
در ایجاد بحران  معیشتي اثر نداشته است. وضعیت 
مدیریت سیاسي و اقتصادي برهه خاص کنوني ایران 

را چگونه ارزیابي مي کنید؟
مشــکلات عدیده در مدیریت سیاسي و اقتصادي به 
مقطع فعلي منتهي نمي شود. در پردازش این موضوع، 
باید بررسي شود مسئولان در چند دهه گذشته چقدر به 
مدیریت علمي اعتقاد داشــته اند. متأسفانه در سال هاي 
پــس از انقــلاب، به هیچ وجــه در مــدارس بــه تربیت 
انســان هاي مسئولیت پذیر و آشــنا به حقوق شهروندي 
توجه نشــد و به جاي آن، مسئولان آموزشي کشور ذهن 
دانش آموزان را از اعداد و ارقام ریاضي، فیزیک و شیمي 
پر کردند. از ســوي دیگر، با حذف اســتادان دانشمند و 
توانا، دانشــگاه ها به تشکیلاتي براي صدور مدرک تبدیل 
شــد. با چنین ســازوکاري در چند دهه اخیــر از تربیت 
نیروهایي که بتوانند مدیریت کشــور را در دست بگیرند، 
غفلت شــد. تعدد بحران هاي موجود در جامعه بیانگر 
غفلت شدید از فرایند تربیت نیروهاي انساني و توجه به 
ظرفیت هاي آنهاست. بدیهي است بدون توجه به نیروي 
انساني، بهره گیري از ثروت هاي زیرزمیني و ذخایر طبیعي 
راهگشا نیست. مشــکلات امروز ایران تنها به یک عامل 
محدود نمي شــود؛ بلکه در عرصه هاي مختلف اعم از 
اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطي، بانکي، صندوق هاي 
بازنشســتگي، تولیــد، بازرگاني خارجــي، بهره برداري از 
ذخایر زیرزمیني، مدیریت آب و خاک و... معضلات مهمي 
وجود دارد. وجود چنیــن بحران هاي متعدد و فراگیري 
حاکي از نبود دانایي و توانایي لازم در بدنه کارشناســي و 
مدیران بخش هاي مختلف کشور است. زماني مي توان از 
امکانات کشور به  درستي و به نفع ملت استفاده کرد که 
مسئولان در بخش هاي مربوطه توانایي لازم و علم کافي 
را داشته باشند؛ درحالي که در اکثر بسترها، عرصه خالي 
از چنین مســئولاني است. این یک اصل کلي است که ما 
محصول بذري را که پاشــیده ایم، درو مي کنیم؛ بنابراین 
رفت وآمد هاي اتوبوسي مسئولان و همراهانشان در همه 
این ادوار، نمي توانســت نتیجه اي جز وضعیت فعلي را 
ایجاد کند. سال هاست که سیاست اتخاذشده در عرصه 
بین المللي به جاي تعامل ســازنده و منطقي، رویکردی 
تقابلي اســت. اگر اتخاذ چنین سیاستي معیار مسئولان 
است، چرا به موازات آن براي بالابردن توانایي هاي ملي 
اقدامي نکرده اند؟ ســال هایي را که درآمــد نفتي ایران 
بــالاي صد میلیــارد دلار بود، به یاد بیاوریــم؛ اگر در آن 
زمان ســرمایه گذاري لازم برای تولید نفت و گاز صورت 
مي گرفت، اگر به جاي واردات کالاهاي مصرفي با مبلغي 
بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار در ســال به حــل گره هاي تولید 
پرداخته مي شد و اگر مسئولان به جاي مونتاژ خودروهاي 
درجه سه چیني، در اندیشه ارتقای توان تولید و گسترش 
ظرفیت هاي تکنولوژي بودند، هرگز شــرایط نامناســب 
فعلــي را نداشــتیم. آیــا تا به حــال فکــر کرده ایم چرا 
کشــورهاي مختلف به راحتي مي تواننــد ایران را تحریم 
کنند؟ زیــرا ما هیچ نقــش تعیین کننــده اي در تجارت 
جهاني نداریم. امروز هزینه همه آن ســوءمدیریت ها را 
مردم مي دهند. جالب اســت بدانید بر اساس آمارهاي 
بانک مرکزي، درآمد مردم ایران از سال۸۶ به بعد کاهش 
یافته اســت؛ این در حالي اســت که در ســال هاي ۸۸، 
۸۹ و ۹۰ ایــران بالاترین درآمد نفتي ســالانه تاریخ نفتي 
خود را تجربه کرد. اسم این نوع مدیریت را چه مي توان 
گذاشت؟ در مدیریت امروز شرکت هاي بزرگ بین المللي 
بــراي فرایندهاي بلندمدت برنامه ریزي دقیق مي شــود 
و در گــذر زمان بــا ارزیابي هاي متعــدد برنامه ها به روز 
مي شوند. در کشور ما نه فرایند بلندمدت، نه میان مدت و 
نه کوتاه مدت وجود ندارد. متأسفانه روزمرگي در مدیریت 
کشور وجود دارد. سه سال دیگر قرن جدید آغاز مي شود 
و مــا از یــاد برده ایم که روزگاري قرار بود شــش برنامه 
پنج ســاله را اجرائي کنیم؛ از یاد برده ایم که در این کشور 

سند چشم انداز ۲۰ساله اي هم وجود داشت.
نبود دانش مدیریتي باعث شــد که رشــد اقتصادي 
امســال و احتمالا سال آینده منفي باشــد. باور کنید که 
ندانســتن ها جاي همه چیز را پر کرده اســت و اعتقادي 
به شــیوه مدیریت علمي میان مسئولان وجود ندارد. در 
چنین معرکه اي کســاني در مرکزیت این دایره براي خود 
مأوایي گزیدند و توانســتند همه  امکانات را به تدریج در 
اختیار بگیرند و انحصار به وجود بیاورند. طبیعي است که 
نتیجه این اقدامات به انزوارفتن فعالان اقتصادي و تولید 

است که دیگر توان ایستادن و ادامه حیات ندارند.
 هنگامــي که انحصــار با نبود شــفافیت مالي و  �

اقتصادي همراه مي شــود، پدیده اي به نام فســاد را 
ایجاد مي کند. نبود تمایل به شفافیت در میان مدیران 
تا جایي پیش رفــت که درنهایــت مجلس با وضع 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، نهادهاي 
مختلف را ملزم به شفاف سازي اقتصادي کرد؛ هرچند 
همــان قانون نیز به طور کامل اجرا نمي شــود. علت 

تمایل نداشتن اغلب مدیران به شفافیت چیست؟
شفافیت زماني معنا دارد که اصول ابتدایي مدیریت 
لحــاظ شــود. وقتي به کشــور فنلانــد نــگاه مي کنیم، 
بلندترین روز آنهــا ۷۳ شــبانه روز و بالعکس بلندترین 
شب زمســتان ۵۳ شــبانه روز اســت. زمین در زمستان 
یخبنــدان و در تابســتان باتلاقي اســت و طبیعت، نور، 
گرمــا و خاک حاصلخیز را از فنلاند دریغ کرده اســت. با 
این همه براســاس ارزیابي هاي بین المللي مردم فنلاند 
از پیشــرفته ترین ملت هاي روي زمین به حساب مي آیند 
و این کشور تنها کشــوري است که به لحاظ اقتصادي و 

اعتبار درجه «AAA» را دارد و مردم این کشور پربازده ترین 
نظام آموزشي جهان را دارند. چنین شرایط فوق العاده اي 
نتیجــه توجه به نیروي خلاق در تکیه بر اندیشــه و فکر 
سازنده انسان هاست. فســاد نیز در این کشور در حداقل 
ممکــن قــرار دارد و اکثــر ســاختمان هاي دادگاه هاي 
فنلاند به کتابخانه تبدیل شــده اســت؛ تمام اینها به این 
دلیل اســت که آنها روي توانمندســازي نیروي انساني 
کارِ پیوسته کرده اند. کشــور کره تا سال ۱۹۴۵ مستعمره 
کشور ژاپن بود؛ وقتي جنگ جهاني دوم به پایان رسید و 
ژاپن از آمریکا شکست خورد، کره از استعمار ژاپن بیرون 
آمد اما باز هم به آرامش نرسید زیرا تا سال ۱۹۵۴ جنگ 
کره  شمالي و جنوبي در میان بود. از سال ۱۹۵۴ میلادي 
تاکنون، یعني فقط در ۶۵ سال یک کشور تحت استعمار 
و جنگ زده به چنین قدرتي دست یافته است. کره جنوبي 
بدون هیچ نــوع معادن زیرزمیني تنها بــا نیروي فکر و 
کار مردمش توانســت به یکــي از قدرت هاي اقتصادي 
بین المللي تبدیل شود؛ کشــوري که تا سال ۱۹۸۰ تولید 
ناخالص ملي اش کمتر از ایران بود، اکنون بیش از ســه 
برابر ایــران تولید ناخالص دارد. در فضاي سیاســي نیز 
مــردم کره جنوبي بــه توفیقات بزرگي دســت یافته اند؛ 
به نحوي که شــاخص هاي دموکراســي در این کشور به 
میزان قابل قبولي در دنیا بالاست. آلمان نیز توانست در 
مدت کوتاهي بر خرابه هاي جنــگ جهاني دوم اقتصاد 
نخســت اروپا را بنا کنــد. براي تبیین جایــگاه بااهمیت 
ظرفیت هاي نیروي انســاني، یک  مثــال تاریخي از ژاپن 
مي زنم؛ دوره حکومت مِي جــي، امپراتور ژاپن مصادف 
با پادشاهي ناصرالدین شــاه در ایران بود. هر دو اینها در 
آن زمان به اروپا ســفر کردند. مِي جي وقتي دانشگاه ها، 
صنایع، راه آهن و دیگر ابزار توســعه اروپا را دید، به ژاپن 
بازگشت و چهار تیم از نیروهاي توانمند را به اروپا اعزام 
کرد تا نظام آموزشــي، نظام پارلمانــي، نظام صنعتي و 
ســاختارهاي حکومتي کشــورهاي اروپایــي را به دقت 
بررسي کنند. این تیم ها پس از سه سال مطالعه گسترده 
به ژاپن بازگشتند و دستاوردهاي خود را به مِي جي ارائه 
دادند. پس از بررسي گزارش ها در اولین اقدام، حکومت 
ژاپــن به طور کلي روش نظام آموزشــي سراســر ژاپن را 

تغییر داد و با ساخت ۸۰۰ مدرسه 
و هشت دانشگاه با استاندارد هاي 
اروپا در سراسر ژاپن توانست براي 
تربیــت نیــروي انســاني کارآمد، 
گام بزرگــي بردارد. جالب اســت 
از  بدانید که ناصرالدین شــاه پس 
اروپا درخواست کرد  از  بازگشــت 
تــا مکاني ماننــد آلبرت هال لندن 
براي تعزیه خوانــي (تکیه دولت) 
بسازند و براي زنان حرمسراي خود 
دامن هایي شــبیه به رقصنده هاي 
غربي بدوزند! چنین تفاوتي باعث 
شد که امروز ژاپن با تکیه بر نیروي 

انساني خود پس از چین بزرگ ترین قدرت اقتصادي آسیا 
و در رده سوم جهان باشد.

 پس از انقــلاب در دوره جنگ و پــس از آن در  �
دوران ســازندگي و اصلاحات نــه به طور کامل بلکه 
به میزان نســبي عرصه مدیریت داراي انسجام بود. 
با روي کارآمدن دولت نهم بســیاري از ساختارهاي 
مدیریتي در کشور از هم گسیخت و ناکارآمدي و نبود 
پاســخ گویي به امري عادي تبدیل شد؛ به تعبیر دیگر 
شاید بتوان گفت مدیریت سیاسي و اقتصادي پس از 
انقلاب به پیش و پس از احمدي نژاد تقسیم مي شود. 
مســئولان دولت هاي نهم و دهم چــه کردند که تا 
امروز رشته پاره شده تسبیح مدیریت در کشور دوخته 

نمي شود؟
آقاي احمدي نژاد همان کاري را کرد که شاه در سال 
۵۳ انجام داد. دوران شکوفایي اقتصاد ایران به سال هاي 
۴۲ تــا ۵۲ بازمي گردد؛ ســال هایي که ســازمان برنامه 
که توســط مرحوم ابتهاج از ســال ۱۳۲۷ شکل گرفت، 
توانست با تلاش و مدیریت خاص فردي مانند او، ارتباط 
نزدیکي با بانک جهاني برقــرار کند و در درون خود یک 
تیم کارشناسي بسیار توانا به وجود بیاورد. ابتهاج توانست 

بــه همه بفهماند که پول نفت براي توســعه و نه براي 
خرج روزانه مملکت اســت. با این بدنه قوي کارشناسي 
و روي کارآمدن مدیران توانمنــد در رأس وزارت اقتصاد 
و وزارت دارایــي و بانــک مرکزي، ســازمان برنامه ایران 
در طول ۱۰ ســال توانست رشــد اقتصادي مستمر بالاي 
۱۱درصدي و تــورم زیر پنج درصــد را تجربه کند که در 
دنیاي آن زمان بســیار حیرت انگیز بــود. علاوه بر این در 
آن ســال ها بورژوازي ملي به معناي در اختیار قراردادن 

منابع به کارآفرین هاي کشور به خوبي رشد کرد.
شاه در ســال۵۳، برخلاف توصیه عموم کارشناسان 
اقتصــادي، به جاي همــه آنها تصمیم گرفــت و باعث 
تخریب دســتاورهاي گســترده اقتصادي ۱۰ســاله شد. 
آقاي احمدي نژاد نیز همیــن کار را تکرار کرد و بي توجه 
به توصیه اهل خرد و اســتادان اقتصــاد، خود را داناي 
کل فرض کــرد و  خود را در «هاله نور» دید! او با گنجي 
عظیم مواجه شد که نه خودش و نه دولتمردانش هیچ 
درک و احساس مسئولیتي نسبت به آن گنج نداشتند. او 
به هیچ وجه به قانون، بودجه سالانه و به رعایت مقررات 
اعتقاد نداشت. وقتي منابع کشــور دست چنین افرادی 
افتاد، نتیجه اي جز ویراني انتظار نمي رفت. او بدون هیچ 
توجیه عقلاني بســیاري از مدیران لایق را کنار گذاشت و 
در کمال حیرت، ســازمان برنامه و بودجه را منحل کرد؛ 
با چنین رویکردي، ناگهان بدنه کارشناسي مدیریت کشور 
تخریب شد. رئیس دولت نهم به ردیف هاي بودجه  باور 
نداشت، او تصور مي کرد باید گوني پول در دست گرفت 
و در میان مردم پول نقد پخش کرد! کمااینکه واقعا هم 
همین کار را انجام داد و در ســفرهاي اســتاني چک پول 
بین مردم توزیــع مي کرد. قرار بــود هدفمندي یارانه ها 
منجر به صرفه جویي منابــع انرژي و هزینه کردن درآمد 
حاصله براي طبقات آســیب پذیر و کمک به تولید شود 
که نه تنها این موضوع محقق نشد بلکه معضل جدیدي 
به نام یارانه همگاني (کمیته امداد سراسري) ایجاد شد. 
آنها با علم مدیریت غریبه بودند. البته وضعیت مدیریت 
کشور پیش از او ایده آل نبود، زیرا در دهه نخست انقلاب 
بســیاري از مدیران کشور بدون آنکه درباره عملکرد آنها 
بررسي دقیق شود، پاکسازي شدند اما به هرحال جوانان 
انقلابي آن روزگار در اواســط دهه 
۸۰ بــه نیروهاي باتجربه اي تبدیل 
شــده بودند که مي توانستند براي 
کشــور مفیــد باشــند و در دولت 
هفتم و هشتم نیز بهترین بازدهي 
بعد از انقلاب را داشتند اما دولت 
نهــم، آنها را کنار زد و کشــور را از 
بدنه کارشناســي و مدیریت تهي 
کــرد. دولــت آقــاي احمدي نژاد 
حساب ذخیره ارزي کشور را نابود 
کرد. وقتي دولت اصلاحات رفت، 
در حســاب ذخیــره ارزي بیش از 
۱۵ میلیــارد دلار وجود داشــت و 
دولت هاي نهم و دهم بــا آن همه درآمد نفتي، نه تنها 
این حســاب را بلکه خزانه ریالي را نیز بــا هزار میلیارد 
بدهي بــه دولت پس از خــود تحویل دادنــد. با چنین 
عملکرد نابخردانه اي قطعا نخ تسبیح مدیریت پاره شده 

است و اتصال آن به راحتي انجام نمي شود.
 عــلاوه بر همه اینها اتفاق دیگــري که در دولت  �

احمدي نژاد رخ داد، شکسته شــدن قبح فساد اداري 
بود که هنوز نیز به حالت قبل بازنگشــته است. آیا با 

این موضوع موافقید؟
بیایید از دولت عبور کنیم و یک مثال خیلي ســاده تر 
بزنیم. اگر در خانواده اي با فوت ناگهاني پدر، پول زیادي 
به وراث برسد و عقلانیتي میان فرزندان آن خانواده وجود 
نداشته باشد، بي تردید آنها پول را حیف ومیل مي کنند و 
چه بسا به فساد کشیده مي شوند؛ زیرا پول زیاد در دست 
آدم عاري از فکر، فســادآور است. آسیبي که دولت آقاي 
احمدي نــژاد به ایــران زد، فقط اقتصادي نیســت بلکه 
بي اعتمادي، دروغگویي، قانون گریزي، فســاد گسترده و 
سقوط اخلاق اجتماعي را میان مردم گسترش داد و قبح 
آنها را در جامعه از بین برد که بي تردید خســارت چنین 
اتفاقي به مراتب خطرناک تر از بحران  اقتصادي ایجاد شده 

اســت. البته باید گفت که بازداشت معاونان و اطرافیان 
او به دلیل فســادهاي دولتي در سال هاي اخیر بر شدت 

این جریان افزود.
 احمدي نــژاد در یکي از مناظره هــاي انتخاباتي  �

در سال ۸۸ شما را متهم به فســاد مالي کرد. اکنون 
که تخفات مالي نزدیکان او در دســتگاه قضا ثابت و 
براي برخي از آنها حکم نیز صادر شده است، شما چه 

احساسي دارید؟
روز بعد از آن مناظره من با رسانه ها صحبت کردم و 
گفتم براي کســي که چهار سال رئیس دولت این کشور 
بوده است، متأســفم. اگر تخلفي بوده است، چرا رئیس 
دولت همه اســناد و مدارک را به قــوه قضائیه تحویل 
نداد تا من را احضار کنند؟ اگر او باور به ســلامت اداري 
داشت، چرا منِ مفسد (از نظر خودش) را به قوه قضائیه 
معرفي نکرد؟ متأســف شــدم که چرا رئیس دولت باید 
مقاومت من در مقابل خواسته غیرقانوني او براي رئیس 
فدراسیون فوتبال شدن را این طور تلافي کند! واقعا تأسف 
خوردم که زیردستانش از او چه مي آموزند! با بازداشت 
من در ســال ۸۸ تمام زندگي ام ارزیابي شد و هیچ نکته 
منفي اي یافت نشــد. احمدي نژاد در ســال ۸۴ گفت که 
فهرســت معوقات بانکــي در جیبش اســت و اگر لازم 
باشد افشا مي کند. درســت مي گفت، فهرست معوقات 
بانکي وجود داشت اما آن معوقات که حدود هفت هزار 
میلیــارد تومان بــود، (۶/۹ هزار میلیــارد تومان) نتیجه
۸۰ سال بانکداري در ایران بود، در حالي که در هشت سال 
ریاســت جمهوري او این رقم به ۹۰ هزار میلیارد تومان 
رســید. آیا او پاسخي به ملت ایران داد که چرا معوقات 
بانکي در هشــت ســالِ ریاســت او بر دولــت ۱۳ برابر
۸۰ سال قبل از مدیریت او شد؟ حقیقتا عملکرد دولت او 
منجر به سقوط واقعي مدیریت در کشور شد و باید گفت 
که حجم خسارت اقتصادي و اجتماعي که در دو دولت 
محمود احمدي نژاد بر کشور و ملت ایران تحمیل شد با 

هیچ دوره اي قابل قیاس نیست.
 قــدري از احمدي نــژاد گذر کنیــم و به وضعیت  �

مدیریت در دولت فعلي بپردازیم. حسن روحاني وعده 
داده بود که در طــول دوره خدمتش بحران هاي دوره 
احمدي نژاد را تا حدي نســبي رفع کند و به این دلیل 
جبهــه اصلاحات و اکثریت مردم ایــران از او حمایت 
کردند. پس از گذشــت قریب به شــش سال همچنان 
بحران مدیریــت در کشــور وجود دارد. مشــکل در 
سیاست هاي دولت فعلي یا در عملکرد مدیران است؟

دولت روحاني میراث دار یــک دولت ویرانگر بود که 
بدنه مدیریتي و کارشناسي کشــور را نابود کرد و پس از 
چنین دولتي، دولت یازدهم دچار مشــکلِ نداشتن بدنه 
کارشناسي و مدیران کارآمد شد. روحاني و تیمش اگرچه 
تــلاش کردند که این مشــکلات را رفع کننــد اما توفیق 
قابل توجهي نداشتند. شاید یکي از اشتباهات این دولت 
اســتفاده بیش از حد از نیروهاي هم ســن بنده بود. باید 
پذیرفت که کشــور نیاز به مدیران نسل جدید با افکار نو 
و توانمندي و جســارت بالا دارد نه مدیراني که به ســن 
محافظه کاري رسیده اند و عاقبت اندیشي روي تصمیمات 
آنها تأثیرگذار است. از چنین مدیراني انتظار هیچ تحولي 
را در شرایط موجود نمي توان داشت. البته شاید هم یکي 

از دلایل انتخاب آنها نبود اختیارات کامل باشد. 
 چرا دولت چنیــن مدیراني را برکنار نمي کند؟ اگر  �

احمدي نژاد قدرت برکناري مدیران لایق را داشــت، 
روحاني توانایي برکناري مدیران نالایق را ندارد؟

صــرف برکنارکردن همیشــه جــواب نمي دهد. اگر 
محدودیت ها وجود داشته باشــد، چه بسا ممکن است 
انتخاب بعدي با رعایت اماواگرها نتیجه بدتري داشــته 

باشد.
 چند روز پیش اســحاق جهانگیــري گفت اختیار  �

برکناري منشي خود را نیز ندارد. شاید او مي خواست 
به کنایه بگوید که دولت اختیــار واقعي در چیدمان 
مدیــران ندارد. دولــت با طرح چنیــن موضوعاتي 
قصد فرار از مســئولیت دارد یا آنکه واقعا تا این حد 

اختیاراتش محدود شده است؟
وقتي بحران هاي فراگیر در تمام بخش ها به موازات 
هم ایجاد تنش مي کنند، اداره کشــور ویژگي خاص خود 
را مي طلبد. عده اي معتقدند که در کشور مشکلي وجود 
ندارد و از کنار تمام کاستي ها با یک سري توجیهات عبور 
مي کنند. متأســفانه اغلب مسئولان علاقه ندارند خلاف 
نظر آنها حرفي زده شــود. مقامات در مقابل مســئولان 
رده هاي بالاتر در درون و بیرون جلسات دو روي متفاوت 
دارند؛ گاه پیش مي آید که چنین مســئولاني در جلسات 
بــه مــواردي رأي مي دهند که به آنها بــاور ندارند. آنها 
در مقابل تصمیم گیران بالاتر شــجاعت و جسارت گفتن 
نظرات کارشناسی و مدیریتي خود را ندارند. آنها در ارائه 
گزارش ســعي مي کنند طوري مطلــب را ارائه کنند که 
آنچه موردنظر مقام بالاتر است، برآورده شود؛ براي اثبات 
این مدعا مردم مي توانند صحبت هاي برخي از وزرا را در 
یکي،  دو هفته اخیر مطالعه کنند تا دریابند که شجاعت 
در گفتن حقیقــت وجود ندارد. واقعیت این اســت که 
بین حقیقت وجداني مســئولان و آنچه از آنها خواسته 

مي شود، تفاوت بسیاري وجود دارد.
 علاوه بر دولت، اصلاح طلبان نیز نشان دادند که  �

در حوزه مدیریت از نیروي انساني توانمندي برخوردار 
نیســتند. شــوراي شــهر تهران که یکي از نمودهاي 
مدیریت کلان اســت در اختیار اصلاح طلبان اســت 
اما با تزلزل در انتخاب فردي شایســته نشــان دادند 
توانایي چنداني در حوزه مدیریت ندارند. این مهم تا 
جایي پیش رفت که حتي براي نگه داشــتن افشاني با 
مجلس وارد مناقشه شدند. چرا اصلاح طلبان خلاف 
شعارهایشــان تا این میزان دچار بحــران مدیریت 

شده اند؟
به نکته خوبي اشاره کردید. 

ادامه در صفحه ۱۵

صفایی فراهانی: با بازداشت من، تمام زندگی ام ارزیابی شد
روحانی میراث دار  یک دولت ویرانگر
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مهرشــاد ایماني: بحران مدیریت در کشور یکي از موضوعاتي است که پابه پاي فشارهاي خارجي کمر اقتصاد ایران 
را خم کرده اســت و برخي از مدیران براي پوشــاندن ناکارآمدي هاي خود، تمام مشــکلات این روزهاي ایران را 
نتیجه تحریم ها مي دانند؛ در صورتي که نبود شــناخت و رعایت اصول علمي در ساختار مدیریتي کشور و تأثیردادن 
مناقشــات فردي و جناحي بر منافع ملي باعث به وجودآمدن بخش مهمي از مشکلات فعلي شده است. محسن 
صفایي فراهاني، ا زمدیران باسابقه کشور، باور دارد مدیریت ناکارآمد، ماحصل نبود تفکر علمي در چند دهه است 
و اگر نیروهاي سیاســي به ارتقای توان علمي مدیریت باور داشتند، اساسا مشکلات فعلي به وجود نمي آمد. براي 
بررسي بیشتر ســاختار مدیریت از ابتداي انقلاب تاکنون، با محوریت نقش احزاب سیاسي در آن، ساعتي را با این 

فعال سیاسي و اقتصادي به گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه مي خوانید.


